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  ظفثيرپذيري سبكي نظيري از حاأت

  *محمدامير مشهدي

  چكيده
هـايي از   شعر نظيري نشانه. گام سبك هندي است پيش نظيري نيشابوري از شاعران

به ميان شاعران سبك عراقي،  او در. دارددر خود ويژه عراقي را  ههاي پيشين ب سبك
ه ميـزان  البت ـ. اسـت  داشـته ه بيشـتر از ديگـر شـاعران توج ـ   شعر سعدي و حافظ، 

مقايسه نيسـت،    قابلهاي حافظ با هيچ شاعر ديگر  پذيري شعر نظيري از غزل تأثير
 كنـد، شعر خود را به شـعر حـافظ نزديـك     وجوهزيرا نظيري سعي داشته در تمام 

ور خيـال و زيبـايي    ازجمله هـاي   واژگان و تركيبات، موسيقي بيروني و كناري، صـ
تأثيرپـذيري   سعي شدهاين پژوهش  در .شعريو عواطف  ،ها ادبي، مفاهيم، انديشه

، دقيقـاً بررسـي و   مـذكور در تمام محورهاي  ،غزل نظيري نيشابوري از غزل حافظ
سـرايي حـافظ، بعـد از     تا اثبات گردد كه تقليد و پيروي از شيوة غـزل  شودآشكار 

  . ه استحيات وي، پيوسته ادامه داشته و در سبك بازگشت ادبي به اوج رسيد
  .نظيريغزل فارسي، سبك عراقي، سبك هندي، حافظ،  :ها كليدواژه

  مهمقد
 درخـورِ ولي اين نكتـه   شده،گذاري  هاي معدودي تقسيم و نام ها و سبك دورهشعر فارسي به 

يعني چنان نيست كه در يك تاريخ  ،گيرد كه تغيير سبك، دفعي و آني صورت نمياست  توجه
هـاي   در ميان سبك ،بنابراين. مشخص يك سبك پايان يابد و بلافاصله سبكي ديگر آغاز شود

وسط عراقي و هنـدي رواج   دح لهم تا اوايل قرن يازدهم، غزعراقي و هندي، از اواخر قرن ن
از شاعران هستند كه شـعر   يغير از شاعران مكتب وقوع و واسوخت گروه ديگر. داشته است
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غـزل  . شيرازي است  فغاني  بابا ها آندر رأس  ؛ها در رديف مكتب وقوع و واسوخت نيست آن
  .و گيراست ،رمؤث ،انگيز حزنسوزناك،  ،او ساده

تاحـدي  ايران توسـط محتشـم و شـفايي     سبك فغاني در هند توسط عرفي و نظيري و در
  .)159 - 158: 1370شميسا، (تقليد شد 

هـاي حـافظ،    هـا و ايهـام   نه از پيچيدگي...  و ،فغاني، عرفي، نظيري  بابادر شعر  ،بنابراين
هـا،   المثل ها، ارسال خيالي ها، نازك آفريني يابيم و نه از مضمون نشان مي...  و ،خواجو، سلمان

   .بينيم مي و ديگر ويژگي غزل سبك هندي اثري ،ها معادله باسلو
نظير حافظ دايره و حصار زمان را درنورديـده و در قـرون بعـد از حيـات آن      سخن بي

  .استمسلك بوده  ويژه شاعران عارف هتوجه عام و خاص و ب ، مركزنشين غزل فارسي مسند
 ـ ه آنچه موجب وسعت تأثير شعر ميرسد ك نظر مي هچنين ب در دوام و  ،خصـوص  هشود و ب

شـدن از   يعنـي آزاد د؛ سـخن باش ـ  رت و اشـتمال معنـي و جـوه   يافتد كل ر ميبقاي آن مؤث
. سوي افقي برتر اختصاصات و قيود شخصي و عصري و مقاصد و اغراض ديگر و پرواز به

  .)469: 1378يوسفي، (زمان و مكان درخشش خود را حفظ كند  كه در هر طوري هب
مـتكلم، مفسـر،    ،عارف، فيلسوف شعر و ادب فارسي طي قرون متمادي شاعران حكيم،

ها بـه انـدازة حـافظ و شـعر او نـزد       كدام از آن ولي هيچ ،منجم بسيار ديده است و ،محدث
   .قبوليت همگاني نيافته استمايرانيان محبوبيت و 

كتاب در ايران و حوزة تمدن و فرهنگ اسلامي ترين  پرخواننده ،قرآنپس از  ،ديوان حافظ
و ايـن مـدعا چنـدان     ، كه گسترة آن بسي فراتر از مرزهاي رسمي كنوني ايران است ،است

گويي، حـافظ سـلطان و    هيچ گزاف بي. م و ثابت است كه نياز به اثبات نداردلمشهود و مس
دارد و آن غـزل   قياس و مقايسـه   قابلسرآمد غزل است و غزل شيوايش فقط يك همتاي 

 لسخن حافظ كمـا . چه سعدي حلاوت دارد، حافظ ملاحت دارد هر .شيرين سعدي است
تر از هـر شـاعر ديگـر     رنگارنگتر و  تر و گسترده هاي متنوع مايه كلام فارسي است با درون

  .)117: 1384 خرمشاهي،( درطول تاريخ و عرض جغرافياي زبان فارسي
الايي و برتري خود را بر اشعار ديگر شاعران به اثبـات  شعر حافظ، در ابعاد گوناگون، و

گروهي راز جاودانگي شعر و غزلش را در موسيقي شعر، برخـي در انتخـاب   . رسانده است
معنـايي و   چنـد اي ديگـر در   اي در مضامين متنوع، دسـته  هنرمندانة واژگان و تركيبات، عده

   .اند ودن سخن دانستهب دار ايهام
ت و راز شهرت حافظ نه در لفظ است و نه در مضمون، بلكه آنچه كه شعر ياما سرّ مقبول... 
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تلفيـق و  . ت بخشيده، چيزي جز بيان هنرمندانة شاعر نيستيحافظ را نسبت به سايرين مز
سـادگي و   ،سـو  ازيـك . عبارات سبب شده كه شعر حافظ جاودانه شـود  تركيب هنرمندانة

باعث كه در شعرش متجلي است،  ،ويابعاد متفاوت شخصيت  ،ازسوي ديگرصميميت و 
  .)چهارده: 1368 رادفر،( و جاودانگي شعر اوست دلپذيري

هـاي حـافظ در چهـار     هاي نظيري نيشـابوري از غـزل   ي غزلپذير اين پژوهش تأثيردر 
واژگان و (محور زباني  )ب ؛محور موسيقي بيروني و كناري )الف: است شدهمحور بررسي 

  .هاي شعري مايه محور درون) د ؛هاي ادبي هاي بياني و آرايه محور زيبايي )ج ؛)تركيبات
  
 محور موسيقي بيروني و كناري  )الف

و جويباري سروده و  ،هاي نرم، ملايم هايش را همچون حافظ در وزن نظيري نيشابوري غزل
كه مناسـب طبـع و    ،كاربرد هاي نامطبوع و كم انگيز و همچنين وزن هاي تند و طرب از وزن
  .خودداري ورزيده است ،پسند نيست اس و مشكلحس هاي ذوق

 

  و رديف ،يكساني وزن، قافيه
  )لان لن، فع فعَلان، فع(ن لاتن فعلاتن فعَلُعفعلاتن ف نوز

 127گره از كـار فروبسـتة مـا بگشـايند       هـا بگشـايندميكـدهربود آيا كـه د: ح. 1
 87ما بگشـايند   لگرهي از داز گشادش   هر سحر سلسله از پاي سحر بگشايند: ن

به مصراع دوم و ساير ابيات غزل نظيري، در مصـراع اول مطلـع غـزل نظيـري      هبا توج
  . شود اشكال قافيه ديده مي

 112روز هجران و شب فرُقت يار آخر شد: ح. 2
 94دلي در شـب تـار آخـر شـدزندهشمع را: ن
  
 124دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند: ح. 3
 120دوش بــر ســوز دل و ســينه بــراتم دادنــد: ن
 

 103در ازل پرتو حسنتَ ز تجلـّي دم زد: ح. 4
 123شادي عشق تو هنگامة غم بـر هـم زد: ن
 124حسن جنبيد ز خواب و مژه را بر هم زد: ن
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 84نوايي داردومطرب عشق عجب ساز: ح. 5
 148هر سـرِ شـاخ دريـن بـاغ هـوايي دارد: ن
  
 168اي صبا نكهتي از كوي فلاني به من آر: ح. 6
 159اي صبا از گـُلِ عطـّار نشـاني بـه مـن آر: ن
 

 179و در كاسة زر، آبِ طربناك اندازخيز: ح. 7
 167بـر افـلاك انـدازگيـر اختـرِ افتـادهجام : ن
  
 217ها پيروي مذهب رندان كردمسال: ح. 8
 253فراوان كـردمسخن دوست گران بود: ن
  
 340غم آزاده كنيبشنو اين نكته كه خود را ز: ح. 9
ــر راز كجــا زان عجمــي: ن ــيدرك ه  322زاده كن
  

  )لان لن، فع فعَلاتن، فع(وزنِ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَلن 
 31كنون كه بر كف گلُ جـام بـادة صافسـت: ح. 1
 61هـا در اطرافسـتبه شـرح حالـت مـن نامـه: ن
  
 38ز گريه مردم چشمم نشسـته در خونسـت: ح. 2
ــت: ن ــاغ موزونس ــت و ب ــه رسانس ــوا بديه  71ه
  
 45اگرچه عرض هنر، پيش يار بي ادبيسـت: ح. 3
ل در شـريعت عربيسـت: ن  78سزاي حسـنِ عمـ
  
 151خوشا دلي كه مدام از پـي نظـر نـرود: ح. 4
 103بيا كه بي تو غـم از خـاطرم بـه در نـرود: ن
 
 109خوشست خلوت اگر يار، يار من باشد: ح. 5
 134گهي كـه وقـت عـلاجِ دمـاغِ مـن باشـد: ن
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 146به كوي ميكده يارب سحر چه مشغله بود: ح. 6
ــود: ن ــه ب ــزه روز السـتـم همـيـن معامل ــه غم  143ب
  
 167صبا ز منزل جانان گذر دريغ مـدار: ح. 7
 153دريـغ مـدارطلوع باده ز شام و سحر: ن
  

  ) فاعلان(وزنِ مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن 
 6صوفي بيا كه آينه صافيست جام را: ح. 1
 20فـام رادر خور اگر نيـيم مـيِ لعـل: ن
  
 9جام ماساقي به نور باده بر افروز: ح. 2
 21مستي ربوده از كف هستي زمام ما: ن
 
 149ما روداز ديده خون دل همه بر روي: ح. 3
ــنا رود: ن  85بيگانـــه چـــون رود بـــه درِ آشـ
  
 90صوفي نهاد دام و سرِ حقّه باز كرد: ح. 4
 109آمد دگر به صلح و درِ فتنه باز كـرد: ن
  

  ) فاعلان(وزنِ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
 50زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست: ح. 1
 74وز حال من آگـاه نيسـتداند اخلاص مرا: ن
  
 179بــر نيامــد از تمنـّـاي لبــت كــامم هنــوز: ح. 2
 168خالص شد و خامم هنـوز،ذوق و وجدان و نظر: ن
 
 237من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم: ح. 3
نـم: ن  244چند در دل آرزو را خـاك غـم بـر سـر ك
  
 31ياران خوشستبخش و صحبتصحنِ بستان ذوق: ح. 4
ــايي: ن ــي وف ــد گيت ــر كن ــت،گ ــاداران خوشس ــا وف  68ب
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  )مفاعيل(وزنِ مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 
 48كس نيست كه افتادة آن زلف دو تا نيست: ح. 1
 41صافي شوَم از كوَن كـه در درد صـفا نيسـت: ن
  
 32كامستهگُل در بر و مي در كف و معشوق ب: ح. 2
ــه دوامســت: ن ــه كمالســت و وصــالي ب ــي ب  65ذوق
  

  وزنِ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
 3اگر آن تُرك شيرازي بدست آرد دلِ مـا را: ح
 6براي خشت خمُ خوبيم گو آن پير ترسا را: ن
  

  مفعولُ فاعلاتن // وزنِ مفعولُ فاعلاتن
 5رود ز دستم صاحبدلان خـدا رادل مي: ح
 4ره ندادند وقت سخن، صـبا رادر پردة: ن
  

  مفتعلن مفاعلن // وزنِ مفتعلن مفاعلن
 286دمد ساقي گُلعذار كو؟گلبن عيش مي: ح
 280نَفَسي به جان خَرَم قافلة تتار كـو؟ هم: ن

  
  يكساني وزن و رديف 

  )فع لان(...) (وزنِ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَلن 
 207شراب خجل به وقت گُل شدم از توبة : ح. 1
 228نيم ز كعبه به مي خـوردنِ مجـاز خجـل    : ن
  
 278جبينان بينمهكش و رويشراب لعل: ح. 2
268منه به رنگ جهان دل، دي و بهاران بـين: ن
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  وزنِ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
 101گيـرددلم جز مهرِ مهرويان طريقي برنمي: ح
 121گيـردغير از شكار غم نميكمند و دام ما: ن
  

  يكساني وزن و قافيه
  )لان فعَلان، فع(وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَلن 

 67تويي كه بر سر خوبان كشوري چون تاج: ح. 1
 81فســون خــطّ تــو پيغــام بعثــت و شــب داج: ن
  
 196درويشدلم رميده شد و غافلم منِ: ح. 2
 182خـويشباختم ارادتبه اختيار تو در: ن
  
 198قسَم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع: ح. 3
ــزاع: ن ــتند نـ ــامي نداشـ ــارف و عـ ــوز عـ  112هنـ
  
 202مقام امن و مي بيغش و رفيق شـفيق: ح. 4
ــقْ: ن  221تــر نكنــد در ره تــو كــام رفيــقرفي

 

 3030اي فشان بر خاكاگر شراب خوري جرعه: ح. 5
ــي: ح ــمنم ار م ــزار دش ــلاكه ــد ه ــد قص  300كنن
 223شت دامن گـردي دريـن بيابـان چـاكنگَ: ن
 
 208اگر به كوي تو باشد مرا مجال وصـول: ح. 6
ــزول: ن ــرد ن ــه ك ــه ميخان ــق ب ــت عش  229نخس
 229اي نشـد معقـولشبههكتاب خوانده شد و: ن
  
 315طفيل هستي عشقند آدمي و پري: ح. 7
ــي و پــريچــ: ن ــان خيالنــد آدم  304و لعبت
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  وزنِ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعَلن 
 190يارب اين نوگُل خندان كه سپردي به منشَ: ح. 1
نشَپـروردهيارب آن سرو كـه: ن  183اي از اشـك مـ
  
 195چو مهشمجمع خوبي و لطفست عذارِ: ح. 2
 182سـت ز چشـم سـيهشردهر پرفتنـه و شو: ن
  

  وزنِ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
 181اي صبا گر بگـذري بـر سـاحل رود اَرس: ح
 172م از هوسقسوي صحراي حقيقت برد عش: ن

هاي حافظ بيانگر توجه ويـژه بـه شـعر و افكـار      اين ميزان تتبع و پيروي نظيري از غزل
  .است ديوان حافظحافظ و مؤانست و همدمي بسيار با 

خوريم كه نمونـة   فعلي برمي هاي سخت و دشوار غير هاي نظيري، بسيار به رديف در غزل
، صـبوح  )81(، بحـث  )81 - 80(باعث  ازجمله ،شود ندرت يافت مي هاي حافظ به آن در غزل

، مخصـوص  )191 - 190(، آتـش  )157 - 156(، روزگـار  )150(، لذيذ )84(، گستاخ )83 - 82(
- 209(، شـرط  )209 - 208(، غلَـَط  )207(غرَضَ  ،)207 - 206(، فرض )206(، عوض )205(

، )213(، سماع )213 - 212(، قانع )211(، چه حظّ )211(محظوظ  ،)211 - 210(، واعظ )210  
- 223(، مبــارك )219(، حيــف )216(، دروغ )215(، فــارغ )217، 215(، دريــغ )214(نــزاع 

هاي  كه ممكن است در اندك مواردي شاعران، با رديف ،)284(، گرهِ )238 - 237(، عالمَ )224  
ولـي در   ،ق بسرايند كه معنا فداي لفظ نشده باشدو موف ،آهنگ انگيز، خوش دلهاي  فوق، غزل

ها از عهدة هركسـي   كه خروج از آن آيد پيش ميبيشتر موارد، تنگناها و مضايقي براي شاعران 
النَّظرَ و  دقيق ظپسند حاف شده مورد ذكرهاي  رديفهايي همچون  رديف ،بنابراين. ساخته نيست

هاي نظيري نيز از اشكال  هاي فعلي غزل برخي رديف ،علاوه هب. قريحه واقع نشده است خوش
ر   ازجملـه  ،ا نيسترّفوق مب ، )176(كـس    ، نديـد )171(، نگـردد هرگـز   )76(سـت   ا شـده پـ
  .)210(، مي غلَطْ )190(يابمش  مي ،)180(كس   نكرده
 

  ) واژگان و تركيبات(محور زباني  )ب
شود بسيار فراتر  و تركيبات حافظ از آنچه ذكر مي ،پذيري نظيري از زبان، واژگان ميزان تأثير
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قرار گيرد كه در سـخن حـافظ    مدنظرآن بوده است كه واژگان و تركيباتي  قصدولي . است
  .ندا حافظو ايهامي  ،بسامد بالا دارند و ويژة سخن عارفانه، عاشقانه، طنز

  
  هاي اضافي يكسان  برخي تركيب

: ح(جـم   مجـا  ،)165، 23: ن .../ و 49، 38، 28: ح(پير مغان  ،)71: ن /273: ح(برگ عيش 
 و 146، 90: ح(حديث عشق  ،)153: ن /288، 187: ح( زر مجا ،)123: ن /... و 96، 55، 34
خدمت  ،)96، 13: ن /... و 54، 8: ح(خانة خمار ،)19: ن /109: ح(حريم وصال  ،)6: ن .../

خرقـة پرهيـز    ،)... و 154، 73: ن /245، 23: ح(خرابات مغـان   ،)23: ن /246: ح(پير مغان 
پـرده   درون ،)114: ن /... و 17، 3: ح( )ايهام ساختاري(خرقة سالوس  ،)194: ن /180: ح(
ــام  لزلا ،)19، 3: ن /136، 133، 6: ح( ــ ،)38: ن /283: ح(ج ــواجگي  رس : ن /231: ح(خ

: ح(شيوة رندي  ،)14: ن /127: ح(شبان وادي ايمن  ،)73: ن /256: ح(ميخانه  عشار ،)214
 /31: ح(فقيه مدرسه  ،)314: ن /84: ح(هما ِ رّف ،)314: ن /138: ح(نظَرَ  معل ،)245: ن /31
 ،)133: ن /87، 20: ح(عشـق   ركـاف  ،)223: ن /299، 99: ح(قول مطرب و ساقي  ،)314: ن

كلبـة احـزان    ،)7: ن /292، 144، 130: ح(كشُتة غمـزه   ،)262: ن /146، 99: ح( كرشمة ساقي
، 105، 60: ح(كــوي مغــان  ،)20: ن /173: ح( كُــنج فقــر ،)292، 85: ن /353، 218، 172: ح(

موسـم   ،)321: ن /25: ح(مفـرخّ يـاقوت    ،)229: ن /97: ح(ميخانه  رد ييگدا ،)219: ن /315
ايهــام (نالــة شــبگير  ،)10: ن /188: ح(پرورد وصــال زنــا ،)13: ن /289، 260 ،241: ح(گُــل 

  ....  و )13: ن /31: ح(خواران  وقت مي ،)68: ن /238، 142، 105: ح() ساختاري
معنايي   آلودش بار شايد يكي از رموز ماندگاري حافظ و سخنش اين باشد كه با زبان طنز

ي چون عيش، پير مغان، خانة خمار، جام جم، يها واژه .ها و تركيبات را تغيير داده است واژه
يابنـد و   معنـايي مثبـت مـي    ساقي در شعر حافظ بـار و مي مغانه، رندي، علم نظر، مطرب، 

صـوفي از بـار معنـايي منفـي     و هايي چون خرقه، مدرسه، زهد، واعـظ، زاهـد، شـيخ،     واژه
جايي معنايي حافظ موردپسـند شـاعران بعـد از او نيـز      هشوند و اين شيوة جاب برخوردار مي

  . واقع شده است
فساد و انحطاط مفاهيم و مصاديق عناوين و مصطلحات عالية اخلاقي و ديني و عرفاني در 

مايـة   "نـام "روزگار خواجه موجب شده است كه اين كلمات مفهوم خود را از دسـت داده  
گردد، و روش حافظ اين است كـه   "روغريا و د"حجاب چهرة  "صلاح و تقوي"و  "ننگ"
العمل و عناد و عصيان معكوس و مخالف آن مفاهيم و اصطلاحات را اراده  عنوان عكس به
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زهد و تقوي و صـوفي و شـيخ و كرامـت و خرقـه و رنـد و مـغ و       " ،ترتيب بدين. كند مي
و  تئ ـدر هي "فـروش و نظربـازي و غيـره    ترسابچه و ميخانه و مستي و دردي كشي و مي

شوند و خواجـة بزرگـوار بـه     تي و معهود ظاهر ميشخصيتي جديد و خاص و مخالف سن
   .)453 - 452: 1370 مرتضوي،... ( طلبد كام مي "در خلاف آمد عادت"قول خود 

  
  هاي وصفي يكسان برخي تركيب

: ن /338: ح( ، بـادة كهـن  )315: ن /306: ح( ، الَطاف خداوندي)25: ن /20: ح( آواز حزين
ــ، )320 ــاده)255: ن /288: ح( ســركش تبخ ــر ب ــروش ، پي ــر )44: ن /162، 44: ح( ف ، پي
رده  )13: ن /263: ح( نما گيتي م، جا)262، 228: ن .../ و 118، 69: ح( فروش مي  ، چـراغ مـ

: ن /131، 104، 27: ح( ، خرقة پشمين)157: ن /3: ح( افزون ، حسن روز)50، 43: ن /3: ح(
، ديـدة  )5: ن /142: ح( رحـم  بي ل، د)33: ن /312، 281، 253، 33: ح( ، خرقة پشمينه)27

ــب ــده ش ــ)307: ن /320: ح( دار زن ــران ل، رط ــد )238، 104: ن .../ و 87، 60: ح( گ ، زاه
: ح( ، زهد خشك...) و 193، 87: ن /20: ح( گير گره ف، زل)205: ن /115: ح( نشين خلوت

ــ ر، شــع...) و 206، 9: ن /3: ح( ، شــراب نــاب)269، 248: ن /186، 79  109، 102: ح( رتَ
، )145: ن /260: ح( حوصـله  ، طاير كم)90: ن /128: ح( ساله ، طاعت صد)42، 13: ن .../  و

، 8: ح( فـروش  بچة باده ، مغ)120: ن /321: ح( گون مي ب، ل)309: ن /45: ح( گرية سحري
، مـي  )76: ن /174 :ح( سـاله  ، مـي دو )203: ن /223، 202: ح( شغَ ، مي بي)184: ن /293
، )234: ن /32، 11: ح( ، مـي نـاب  )69: ن /198، 105: ح( ، مي مغانه)20: ن /6: ح( فام لعل

  ....  و) 79: ن /45: ح( ، نياز نيم شبي)167: ن /93، 72: ح( نظر پاك
بلكـه   اند، همگان پسند دلتنها از نظر بار معنايي زيبا و  واژگان و تركيبات برگزيدة حافظ نه

ظر موسيقي كلام نيز بسيار مناسب و هماهنگ با بافت كلي بيت و فضـاي غـزل برگزيـده    از ن
توان گفت و جايگزيني واژگـان و تركيبـات حـافظ بـا      بهتر از حافظ نمي كه طوري به ،اند شده

هـارموني و پيونـد    و بلكه موسـيقي  ،افزايد تنها به لطف سخن نمي واژگان و تركيبات ديگر نه
  .دهد كاهش ميها را  نامرئي آن

هاي حافظ طوري اسـت كـه ماننـد     پذير من است و يا راستي تركيب دانم كه گناه ذهن هيجان نمي
اـيد  اي براي جولان تخيل مي انگيز است و در اطراف معني مقصود حاشيه موسيقي خيال سـرّ  . گش

غير شاعر خفتـه   تأثير موسيقي شايد جز اين نباشد كه اشباح را در ذهن برانگيخته و آنچه در نفَس
كند مضـراب نوازنـده، بـر     كه شخصي حساس خيال مي طوري به ،اندازد جوش ميو است به جنب

   .)137: 1381دشتي، ( گويد آيد و ساز سرگذشت آرزوهاي او را مي مي  هاي اعصاب او فرو رشته
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  هاي ادبي  هاي بياني و آرايه محور زيبايي )ج
 از اي آن است كه كـلام ادبـي بايـد    عادي و محاورهيكي از وجوه تفاوت كلام ادبي با سخن 

تشبيه  ،همراه داشته باشد بهها در مخاطب شگفتي و لذت  كه كشف آن گيرد  چندان بهرهايهام 
  . ويژگي را دارندويژه استعاره اين  هو ب

ظريفانة او رنگ تردستي رندانه  هاي هست به صنعتگريتشبيهات مخفي كه در شعر حافظ 
سـياري  درسـت اسـت كـه ب   . اندازد انسان را از لطف و ظرافت آن به حيرت ميدهد و  مي

 هـاي عـادي   ها شيوة بياني هست وراي شيوه از آناي  در پارها ام ،تشبيهات او عادي و ساده
  .)80: 1369كوب،  زرين(

يعني استفادة كامـل از بـديع و بيـان و ايجـاد      ،گيري زبان ادبي كار در به ،ازسوي ديگر
گـوي سـبقت را از همگـان ربـوده اسـت       ،روابط متعدد موسيقيايي و معنايي بين كلمـات 

  .)233: 1385شميسا، (

  :بدين قرارند برخي از ظرايف و دقايق بياني و بديعي در سخن حافظ و نظيري
  

  به پرويزن) چرخ(تشبيه سپهر 
 سـت ااش سرِ كسري و تاج پرويـز  كه ريزه  افشـانخونستاپرويزنيهسپهر برشد: ح

  )30 /1 :1369حافظ، (
ــرخ: ن ــيچ ــتپرويزن ــشس ــزآت  نـــه ممـــرّي درو نـــه جـــاي گريـــز   بي

  )164: 1379، نيشابوري نظيري(

  تشبيه و استعارة مصرحّه
ــه    بـــده كشـــتي مـــي تـــا خـــوش بـــرانيم: ح ــدا كرانـــ ــاي ناپيـــ  297ازيـــــن دريـــ
ـرَد بنيــادت       دست مده دولت اين كشتي نـوححافظ از : ح  15ورنــه طوفــان حــوادث بِبـ
 317ورنه از تدبير نتوان بسـت بـر دريـا پلـي       از شط ِغم كشـتي مـي بـر كنـار آرد مگـر: ن

درخواهيم يافت كه پيوندي نامرئي و  كنيم دقيقاً بررسيرا هاي حافظ  اگر تشبيهات غزل
  . ها و تشبيهات شعر او برقرار است مستحكم ميان انديشه

كند كه مناسب بـا مكتـب رنـدي و     حافظ گاهي براي تشبيهات خود اجزائي را انتخاب مي
گونه تشبيهات ممكن است در شـعر شـاعران    انديشة خاص فلسفي و عرفاني اوست و اين
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هم و در كتب عربي و فارسي صوفيه  ،مانند عطار و مولوي و خيام ،عارف و فيلسوف ديگر
  .)525: 1363فرشيدورد، (آمده باشد و حافظ اين تعبيرات را از ديگران گرفته باشد 

  
  استعارة مصرحّه

ــروش شــكر: ح ــاد،ف ــه عمــرش دراز ب ــكرخا را     چــرا،ك ــوطي شــ ــد طــ ــدي نكنــ  4تفقـّـ
ــي: ح ــت م ــار بلاغ ــوانش ز منق ــدآب حي  283شكرّخاي تو  لهجه يعني كلك طوطي خوش  چك
ــودسـنـج بديهــه: ن ــو خــواهي ب ــري اگــر ت ــكرخا را      نظي ــوطي شـ ــي طـ ــكرفروش كنـ  5شـ
ــوشكرســتـان از: ن ــريتـ ــوراجـ ــن    اســـتخـ ــكرّخاي مــ ــاي شــ ــوطي گويــ  264طــ

  
  استعارة مصرحّه 

ــرِ شــش: ح ــيمهنــدس فلكــي، راه دي  203چنان ببست كه ره نيست زير ديرِ مغاك   جهت
 315تَرك صـنم و ديـرِ مغـاكي نگرفتـي       يك ره كمِ اين حجرة خـاكي نگرفتـي: ن

 
  ايهام 

توان يافت كه شـاعر دانـا و    زيرا اندك ابياتي را مي ؛ترين ويژگي شعر حافظ است ايهام مهم
كمتر شاعري  كه طوري به ،هاي آن بهره نگرفته باشد شاخه و توانا به رموز سخنوري از ايهام

  . ددر اين زمينه توان برابري با حافظ را دار
يابـد،   شناختي آن درمي هاي زيبايي اي را كه خود از زبان و ظرافت او هيچ نكته يا دقيقه... 

نفـع خواننـده    بـه از ايـراد آن   .آورد كه خواننده درنيابد، از پردة كتمان بيرون نمي از بيم آن
شـوند كـه    گويي اطمينان كامل دارد كه سرانجام روزي كساني پيدا مي. كند اري نميدخود

رازهاي كلام او را كشف كنند و براي ديگران توضـيح دهنـد و ايـن هـم خـود يكـي از       
  .)109: 1382نامداريان،  پور( ... بودن شعر حافظ است رازهاي هميشه مطرح

ــي: ح ــاغر گلاب ــا زن از س ــه روي م  166اي بخت بيدار   ايم آلودهكه خواب  ب
ــودم: ن ــق وج ــر دل ــاش ب ــي پ  270پود و تـارِ او كـن   چو گُل آغشته   گلاب

  

 جز حكايت مهر و وفا مپـرس هاز ما ب  ايـمما قصة سكندر و دارا نخوانده: ح
  )354/ 2: 1369حافظ، (

 215غير از حديث مهر و وفا لابـه دان و لاغ    از دوست گو نظيري و با دوست دم بـرآر: ن
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  تناسب ِ  ايهام و ايهام
رادحاصل ما را بـزنبيقلبِ : ح  168يعني از خاك دِر دوست نشاني به من آر   اكسـيرِ مـ
سِ جملـه ازو زر گرديـد كيميا: ن  215قلبِ ما را نزد اكسير چو بگداخت، دريغ   گر كه مـ

  
  ايهام ترجمه

 58قلبِ سـياه بـود از آن در حـرام رفـت       نقد دلي كه بود مـرا صـرف بـاده شـد: ح
 222من نقد روان در دمش از ديـده شـمارم     ننهــد دوســت عيــاريگــر قلــبِ دلــم را: ح
 81دهـد تـاراج    كه كعبتينِ دغا، خانـه مـي    حسود مهرة دل قلب كرد و غافل ازين: ن
  

  ايهام ساختاري 
 244م نيعني از خلـقِ جهـان، پاكـدلي بگـزي      گيرم و از خلقِ جهـان دور شـوم جام مي: ح
 283گـاه تـو   تكيـهزان شد كنار ديـده و دل    خلق جهان را سبب تـوييآرام و خوابِ: ح
 269اي اميدوار خويشتن  خلق جهان را كرده  يك روز برقع برفكن انصاف مشتاقان بده: ن

  
  استخدام 
هاي ادبي است و حافظ تيزبين  سبب پيوند دوگانه با تشبيه و ايهام از زيباترين آرايه استخدام به

بسـا   چـه ترين تصاوير را آفريـده اسـت و    كارگيري از اين آراية ادبي زيباترين و هنرمندانه هبا ب
  .مند است ابياتي سروده كه وجوه شبه متعدد دارد يا غزلي كه تمام ابياتش از اين آرايه بهره

 317انــدوزي  هـاـ داد ســوداي زر كــه قـاـرون را غلــط  اي داري خدا را صرف عشرت كنچو گلُ گر خرُده: ح
ــرده: ن ــدچــو گُهـاـي زر بــس خُ ــرده   لــت در دهـاـن كنن ــرهِ  چــون غنچــه واكنــي گــر ازيــن پ 284هـاـ گ 

  
   تناسب تلميحي

اـش: ح اـر خـود اي دل خـوش ب  154نشود ) سليمان(كه به تلبيس و حيل، ديو مسلمان   !اسم اعظم بكند ك
ــت داده: ن ــه جان ــر ب ــري را س ــو و پ ــة دي ــدفتن ــر    ان ــم گ ــم اعظ ــز    اس لـيماني گري ــداني از سـ  172ن
ال فعـلِ ملحدشـكل: ح  163پنـاه رســيد  بگـو بسـوز كــه مهـدي ديــن  كجاست صـوفي دجـ
 282آيد برون دجال كـو؟   مهدي از ترس ار نمي  روي، دارالجهـل شـدعالمَ از ديـوانِ مـردم: ن
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خود با اوضـاع  شده را با رندي و هنر ويژة  حافظ اشارات و تلميحات معمول و شناخته
  .شده است مواجهپسند نظيري با زند و اين شيوة او  اش پيوند مي زمانه
  

  هاي تشبيهي و استعاري يكسان برخي تركيب
، 78: ح(بهـار عمـر    ،)175، 34: ن /198، 155: ح(بوي خيـر   ،)99: ن /267: ح(بلبل شوريده 

چـراغ   ،)17: ن /15: ح(تـاراج خـزان    ،...) و 160، 131: ن /61: ح(پير كنعـان   ،)86: ن /173
دير مغان  ،)132: ن /31: ح(دير كهن  ،)79: ن /45، 15: ح(دختر رز  ،)133: ن /320: ح(ديده 

ســرو  ،)30: ن /136 :ح(رمــز عشــق  ،)235: ن/ 252: ح(ديــوان عمــل  ،)322: ن /20، 3: ح(
 ،)236، 48: ن /98: ح(طـرةّ شمشـاد    ،)130) وصفي حقيقـي : (ن /129) استعاري: (ح(چمان 

 /204 :ح(فريــب دختــر رز  ،)223: ن /217: ح(فتــوي خــرد  ،)5: ن /4: ح(طــوطي شــكرخا 
 /182: ح(گلستان جهان  ،)25: ن /82: ح(گرَد خاطر  ،)317: ن /297: ح(مي  يكشت ،)213  :ن
نـرگس مخمـور    ،)120: ن /184، 53: ح(نرگس فتـّان   ،)25: ن /38، 13: ح(لعل  يم ،)54: ن
 ،)82: ن /111: ح(نفَسَ باد صبا  ،)308: ن .../ و 132، 20: ح(نرگس مست  ،)96: ن /301: ح(

  .)281: ن /172: ح(گشته  گميوسف 
  

  هاي تشبيهي و استعاري نزديك به هم برخي تركيب
 ،)202ديـر خرابـات   : ن /293ديـر خـراب   : ح( ،)20ترُكان مسـت  : ن /85ترُك مست : ح(
سقف گنبد : ن /140سقف سبز و طاق مينا : ح( ،)14لوح زبرجد : ن /122زبرجد رواق   :ح(

طريقـت  : ن/ 288طريقت مهـر  : ح( ،)217سفرة سپهر : ن /188سماط دهر : ح( ،)285مينا 
 ،)52كارگـه كـون و مكـان    / 251كارگـاه جهـان   : ن /302كارگاه هسـتي  : ح( ،)221عشق 

هـاي تلـخ    خنـده : ن /93گريـة صـراحي   : ح( ،)15اكسير عشق : ن /346كيمياي عشق   :ح(
   .)168زلف چنگ : ن /137گيسوي چنگ : ح( ،)60صراحي 

  
  هاي شعري  يهما نمحور درو )د

ب گنجاند ها را در چند مقاله و كتا هاي اشعار حافظ فراتر از آن است كه بتوان آن مايه درون
اما در اين  ،و دلنشين حافظ ادا شده است ،د كه حق كلام اعجازگونه، غيبي، رمزيكرعا و اد

شـود تـا    هاي مشترك در غزل حـافظ و نظيـري ذكـر مـي     مايه ترين درون برجسته ،پژوهش
  .و عواطف حافظ نمايانده شود ،ها تأثيرپذيري نظيري از افكار، انديشه
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تـوان گفـت    مي. دهد دو صفتي است كه حافظ اغلب، به خود نسبت مي "عشق"و  "رندي"
خصوص رندي در شعر وي، يـا بهتـر بگـوييم در آفـاق انديشـة او،       هي و عشق و بكه رند

در برخي  .اي خاص دارد نيز در شعر وي جلوه "مي". گيرد خود مي بهرنگ فلسفي تاحدي 
 ؛كار رفته اسـت  رود، به كار مي كه نزد شاعران عارف به چنان آنگونة رمز و سمبل،  به ،موارد

پـوش و   نشين و خرقـه  از خانقاه اهمچنين، تبرّ. در مواردي نيز خالي از صبغة فلسفي نيست
  .)115: 1379انوري، ( گير داردمنمودي چشزهد ريايي در شعر وي  ةتخطئ

كنـد و   مـي  نـوا  خود همها را با  اي است كه همة انسان گونه هاي شعر حافظ به مايه درون
هـا را بـه صـفات نيـك و      انسـان . سـازد  را آشكار مـي دردهاي مشترك همة جوامع انساني 

   .خواند ها فرا مي دوستي
آزردگي از جهاني كـه هسـت و نبايـد     دلهاي افراد بشر و  اختلافات و جنگ دربرابروقتي 

ي بازگو كرده است كه لصورتي ك هحافظ متأثرّ شده، تأثرّ خود را ب يچنين باشد ضمير صاف
   :گردد نوا مي همحاصل و مرگبار با او  م مشاهدة نبردهاي بيدوستي هنگا بشر نامروز هر انسا

 چون نديدند حقيقت ره افسانه زدنـد   نهجنگ هفتاد و دو ملتّ همه را عذر بِ
  )472: 1378يوسفي، (

  هاي فلسفي، عرفاني  مايه درون .1
  غرُبت انسان در دنيا 

ــبم چــه مــژدهســروشِ عــالم   چه گويم كه به ميخانه دوش مست و خراب: ح  ســت ههــا دادغي
ــاهبازِ ــدنظرِ شـ ــه اي بلنـ ــدرهكـ ــينسـ  سـت ا نشيمن تـو نـه ايـن كـُنجِ محنـت آبـاد        نشـ

 27سـت؟   هكه در اين دامگه چه افتـاد ندانمت  زننـــد صـــفيرتـــرا ز كنگـــرة عـــرش مـــي
ـيم گــر ملـَـونم: ن ــاووس  زيــن بــوم و مرغــزار نـ ــدرهطــ ــاده ســ ــيمن فتــ  ام ام ز نشــ

ــازِ  ــراب ــت م ــد از مرحم ــا كش ــه ت ــهم ك  ام در دســـت ايـــن عجـــوز بـــرهمن فتـــاده   شَ
ــلِ ــه طبـ ــل، قافلـ ــيرحيـ ــالار مـ ــدسـ ــمِ    زنـ ــن در طلس ــيم ــاده ب  252ام  در و روزن فت

  طرحِ نو دراندازيم 
چـه   كنند، تبَع او نظيري ناخشنودي خود را از اوضاع زمانه به زبان شعر اعلام مي حافظ و به

  .اين طرح نو فلسفي باشد چه اجتماعي
اـغر انـدازيم: ح اـنيم و مـي در س  258فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم   بيا تا گـُل برافش
اـد كـن      وين بنا سست  اي بر صفحه كشست طرح تازهاين رقم زشت: ن اـيمي بني  265ست قصـر ق
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هـا   كـردن آن  وجـود انسـان و در كنـار يكـديگر حفـظ      ضزدن جوانب متناق گرهاين ...
ديـوان  انديشم كه اگر يك نكتـه از سراسـر    ترين عامل توفيق اوست، و چنان مي بزرگ
بيني وي باشد، جز تصـوير   بخواهيم برگزينيم كه جوهر شعر او و خلاصة جهان حافظ

انسـان  چيـز در حيـات    هـيچ . چيز ديگـري نيسـت   "ارادة معطوف به آزادي"ميداني از 
يابـد كـه شـما در دو سـوي      ميق قبهاتر از آزادي نيست و اين آزادي هنگامي تح گران

اگر فقط جبري باشيد يا فقط اختياري، از يكـي  . آمد آزاد داشته باشيد و متناقضات رفت
د يـا  ياگر فقط اهل عصـيان باش ـ . شما سلب شده است ياز اين دو سوي انديشه، آزاد

ايـد   سوي ديگر اين تقابل از دست داده  خويش را نسبت به هرحال، آزادي هاهل نماز، ب
كـه   همچنـان  ؛ايد مندي از جام را از دست داده آزادي بهره ،و اگر فقط اهل خرقه باشيد

شفيعي كـدكني،  ( ايد دادهوري از خرقه را از دست  آزادي بهره ،اگر تنها اهل جام باشيد
1370 :431- 432(.  

  
   )عشق، معشوق، عاشق(هاي عاشقانه  مايه درون .2

 ؛اسـت  "عشق"اند  موضوع بسيار لطيف و باريكي كه عرفا در تاروپود گفتار خود گنجانده
اين لطف و شور و حالي كـه در اشـعار   . نمايد مير رشنويم نامك اي كه از هر زبان مي نكته
گمـان تـا حـد     بـي  ،ي سعدي و حافظ پيدا كردهيي فارسي است و كمالي كه زبان غنايغنا

زيادي زاييـدة ذوق و بيـان صـوفيان اسـت كـه سـخن را بـه لطافـت نسـيم و صـافي و           
. انـد  رسـانده الحان  خوشآهنگي پرندگان  م و خوشندرخشندگي و رواني جويباران و تر

كـه تصـوف را شـايد بتـوان      تاجـايي  ،محبت در مكتـب عرفـان از اركـان اسـت     عشق و
   .)51: 1347يوسفي، (ناميد  "پرستي عاشقانه خدا"

گاهي نيز ممـدوح،  . تواند زميني و مجازي يا آسماني و ملكوتي باشد معشوق حافظ مي
هـا   بازشـناخت آن  كـه  طـوري  بـه  ،گيـرد  اش معشوق وي قرار مـي  زمانهروا يا وزير  فرمانيا 
  . پذير نيست سادگي امكان به

 تـر كـرده، و   حافظ كاري كه كرده، فاصلة عشق جسماني و روحاني را به هم نزديك... 
ت ي ـبـدني از نفخـة روحان   هـيچ گـاه   در نزد او، هـيچ . اين دو را با هم مزج نموده است

پرتـو زيبـايي    روحـانيتي بـي   هيچو  ؛لق به يك كنيز خنياگر باشدعبهره نيست، ولو مت بي
مراودة دائم بين اين دو برقـرار اسـت، يكـي بـه ديگـري تبـديل       . تواند بود خاكي نمي

هـايش در خـاك كوبيـده     حافظ، سراپردة آسمان، ميخ كه در شعر شود، و خلاصه آن مي
وش فاصـلة چنـداني نيسـت     لـولي درواقع، ميان محراب و طاق ابروي يك . شده است

  .)112: 1368اسلامي ندوشن، (
  :هاي عاشقانه در شعر حافظ و نظيري مايه برخي درون
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  است) كمال(ر عشق، هن
 279! خواجة عاقل، هنـري بهتـر ازيـن   برو اي  ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق: ح
ــامي: ن ــدارد نـ ــق نـ ــر عشـ ــوهكن از هنـ  32نام ما راست كه عشق است همين پيشة مـا    كـ

 

  يك قصه بيش نيست غم عشق 
 28! شـنوم نـامكررّ اسـت    كز هر زبان كـه مـي    بيش نيست غم عشق وين عجبهيك قص: ح
 59قصة شوق حديثي است كه پايانش نيسـت    تا به كي فكر توان كرد و سخن تازه نوشت: ن

 غيرت عاشق از بسياري عاشقان

 93روز و شب عربده با خلَقِ خـدا نتـوان كـرد      غيــرتم كشُــت كــه محبــوب جهــاني لـيـكن: ح
 
 مرا زين عشق شور انگيز درد رِشك خواهد كشُت: ن

تـانش را كه هر  18كس بر سر هـر كـوي خوانَـد داس

  ...  عاشق با لد فعلاجِ ضع
تـانش را      مرا زين عشق شورانگيز درد رِشك خواهد كشُت: ن  18كه هركس بر سر هر كـوي خوانـَد داس
ــن: ح ــت ك ــب حوال ــه ل اـ ب ــلاج ضــعف دل مـ ــة ت     ع اـقوت در خزان ــرحِّ يـ ــن مف ــه اي ــت وك  25س
اـنِ ضــعف دل بــه لــبِ نوشــخند كــن: ن  266حرفي بگوي و مشـك و گلابـي بـه قنـد كـن        درمـ
اـقوت داده: ن ــواني     اياز درج لـــــب، مفـــــرحّ يــــ ــوقِ جـ ــر، شـ ــعِ پيـ اـدهدر طبـ  321اي  نهــ

  است  »مي«آرزوي عاشق، رسيدنِ وجه 
ــد: ح ــوروزي وزيـ اـد نـ ــد بــ ــرِ آزاري برآمـ  162! گويد رسيدخواهم و مطرب كه ميميوجه مي  ابـ
تـم نمـي: ن اـحب همتـي دس ــة امسـاـك برخيــزم كــه آتــش گــردم و   گيـردبه يكدم باده، ص  248از خان

  عاشق  رشاع بانتخا
ــاله: ح ــارده س ــوب چ ــاله و محب ــيِ دوس  174ست مرا صحبت صغير و كبير ابسهمين  م
 218امامِ ساده رخ وعشقِ پـاك و بـادة صـاف      مرا ز سـنتّ و حرمـت سـه انتخـاب افتـاد: ن

  عاشق  رمفاخرة شاع
ــد و نظر: ح ــعاشــق و رن ــته     فــاشگــويمازم و مــيب ــر آراس ــدين هن ــه چن ــه ب ــداني ك ــا ب  212ام  ت
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 222وش دارم  پريوين همه منصب از آن حور   خــواره بــه آوازِ بلنــدعاشــق و رنــدم و مــي: ح
 205نيست زاهد از ريا و عاشق از بهتان خلاص   !پيشـه، گـو مفتـي بـدانعاشقما نظر بازيم و: ن

  بخوان اي اي چو آمدي بر سر خسته فاتحه
تـه فاتحه: ح رده جـان     لب بگشا كه مي  اي بخـواناي چو آمـدي بـر سـرِ خس  263دهد لعل لبت بـه مـ
ــد شـَــودم عرصـــة نشـــور از تـــو   و گــر بــه فاتحــه بــر تــربتم نفَـَـس رانــي: ن  281تـَــه لحَـ

چراكه انسان را با معشوق  ؛نزد حافظ عشق به هرصورت كه هست ماية كمال انساني است
دهد و چون وجود معشوق را با همة كاينات برابر يـا خـود از همـة     وي پيوند روحاني مي

كند چنان است كـه او را   پيوندي كه از راه عشق با معشوق حاصل مي. يابد كاينات برتر مي
شـود   ر مـي يوصبا تمام كاينات با تمام آنچه ماوراي كاينات و با تمام آنچه برتر از كاينات ت

  .)181: 1369كوب،  زرين( دهد پيوند مي
 /164، 155: ح(مجلــس عشــق و جنــون از درس و مدرســه برتــر اســت : ديگــر مــوارد

شـدن عاشـق    پرسـت  صنمَ ،)263: ن /217: ح(مشهوربودن شاعر در جهان به عشق  ،)218  :ن
ــدن و در دا آرزوي عاشــق صــيد ،)292: ن /134: ح( ــادن اســت   مش  /101: ح(معشــوق افت
، در )314: ن /137: ح(ر ب ـو توصيه به تـرك تك ) ممدوح(دادن عاشق به معشوق  پند، )302  :ن

عشـق منصـبي عـالي بـه     ، )180: ن /38: ح(جاي باده، خون است  بهجام و پيالة شاعر عاشق، 
، )292: ن /66: ح(بخش و فريادرس اسـت   عشق نجات، )266: ن /222: ح(بخشد  عاشق مي

 . ...و ، )286: ن /228، 124: ح(دادن معشوق به عاشق  زكات حسن

  
   ... هاي مستي، باده و مايه درون .3

  داري  مستي و راز
ــايم: ح ــر بنم ــافيت رازِ ده ــيِ ص ــا در م ــا ت  188طبعانِ دل كورش  كجكه ننمايي به به شرط آن  بي
ــد  صهباي راز دادند سرمسـت شـوق كردنـد: ن ــبگوين  89نباشــد گشــودن شــرط ادب  ل

  نوشي عارفان در رمضان  باده
ــاده كــه در ميكــدة عشــق فروشــند: ح  184ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش   زان ب
ــاه را    خورنـدآن عارفان كه در رمضان بـاده مـي: ن ــسِ مـ ــدح عكـ ــد در زلالِ قـ  27بيننـ
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  ساز  صبوح گبر
 339منــي  كبــرگ صــبوح ســاز و بــده جــام يــ  چكـد از ابـر بهمنـيمـيسـت و ژالـها  صبح: ح
 279كس در خـواب ازو   ست او نمانده هيچآفتاب  دهســازصــبوحيمــزن بــرگ»حــي يــا«نعــرة : ن

  ميخانه  رد يگداي
 97گر اين عمل بكني خاك زر تواني كرد   سـتاكسـيريگدايي در ميخانه طرُفـه: ح
ــه مــي درِگــداييِ  رِزق اسـتمدرسـه و خانقـاه كـم فقيرِ: ن ــول  ميخان ــيم قب  229كن

  مصرف وظيفه  هرا
 161بيـد  سـت و نَ  گلُوظيفه گر برسد مصرفش   رســيد مــژده كــه آمــد بهــار و ســبزه دميــد: ح
 230وظيفه گر نشود وجه مي، خداسـت كفيـل     خوشي باغ و گلستان طلـب، نـه مـزرع و ده: ن

، 280، 279: ن .../ و 349: ح(بـاده گذاشـتن   خرقه و دستار، رهـن و گـرو   : ديگر موارد
 . ...و  ،)265: ن /178 :ح(ه شدنِ خمُ و ميخان قبله ،)322

  
  هاي خيامي  مايه ها و درون انديشه .4

و وجـدان   ،و حساس و عميق فلسفي كه مورد پسـند، ذوق  مهايي مه در شعر خيام انديشه
 ،مطرح شده كه از نگاه حافظ تيزبين و رنـد  ،ت و نژاد استيبا هر مل ،هاي جهان همة انسان

حافظ با زبان هنري . دور نمانده است ،نگرد كه به ژرفاي زندگي و هستي انسان و جهان مي
و طنز را با كلام خيام  ،عرفان، عشق. بخشد هاي خيام طراوت و تازگي مي خويش به انديشه

  . زند پيوند مي
توانـد انـدوه    شاعر جز با عشق و شراب نمـي در شعر حافظ سرود عشق و شراب است و 

دنياي او مثـل  . خورد فراموش كند ي را كه در فساد و گناه و دروغ و فريب غوطه ميا زمانه
نه در نالة  ،هست م گل نشان وفاسنه در تب. ويرانيدرحال ثبات و دائم  بي: دنياي خيام است
 ـ ؛بلبل آهنگ اميد ر هـم زده اسـت درون ورطـه    انسان هم بر لب بحر فناست و تا چشم ب

  .)246 - 245 :1356كوب،  ينزر(افتد  مي

  ) معماي هستي(شناسايي جهان ممكن نيست 
اـ را    حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتر جـو: ح 4كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معم 
اـ را؟   الف با خوانِ هـر مكتـب     جهان را نيست آن معني كه بايـد فكـرِ آن كـردن: ن  6! شـكافد ايـن معم
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  )ستمگري فلك(نواز نيست  مهمان) سپهر(گردون 
 8كاسه در آخـر بكِشُـَد مهمـان را    سيهكان  برو از خانة گردون بدِر و نان و مطلـَب: ح
 217بر سفرة سپهر به مهمان خـورم دريـغ     بر گلُ شكر نشاندَ و خـون جگـر دهـد: ن

  ها  كاسة سر انسان نشد پيمانه
   باشي اعتراض به مرگ و دعوت به خوش

ــر ز آن : ح ــه شــرط ادب گي ــدح ب ــركيبش ق ــه ت ــيد و     ك ــر جمش ــة س ــنز كاس ــاد   بهم ــت و قب  70س
ــداز  : ح ــاك انـ ــة زر آبِ طربنـ ــز و در كاسـ  179انــداز  خــاكتــر زانكــه شــود كاســة ســر  پــيش   خيـ
 199خواهد خورد، گو پيمانه باش چون كه سر را خاك   خورنــدكشـتـگانِ عشــق مــي از كاســة ســر مــي: ن

  اعتراض به مرگ و ستمگري آسمان 
يـر و مـــاه نـــو       ســـاقي بيـــار بـــاده كـــه رمـــزي بگويمـــت: ح ــرّ اختـــرانِ كهـــن ســ  از سـ

ــي ــه م ــرِ م ــر س ــلال ه ــكلِ ه ــانش ــد نش  281از افســــرِ ســـيـامك و تــــرك كــــلاه زو    ده
ــار: ح ــر اختــرِ شــب دزد مكــن كــاين عي ــه ب ــاجِ  تكي ــرو  تـ ــرِ كيخسـ ــرد و كمـ ــاووس ببِـ  281كـ
رد هيچ: ن  كشتيِّ صـد چـون سـكندر مانـده در گـرداب ازو       كس رخت از طلسـم آسـمان بيـرون نبَـ

 278بس به خون غلطيده بيني رستم و سهراب ازو   ايــن بســاطســتاافراسـيـابعرصــة كيخســرو و

كـه   آن مانند عطـّار و مولـوي، بـي   گرايش دارد  "عرفان"وزنة اصلي انديشة حافظ به جانب 
كه در شـعرهاي اوسـت و نيـز      هاي شك و چون و چرا جرثومه. سراپا آن را پذيرفته باشد

گرايش به لذائذ خاكي و انديشة خيامي كه همواره با او هستند، او را از جرگة عارفان معتقد 
آرام؛  اپـذير و نـا  ن كنند سـكون  في ميرآورند، و در وادي فكر، عنصري مع خالص بيرون مي

كه آن را هرجـا او را خـوش آمـد برپـا      حافظ بناي يگانة فكري ندارد، خرگاه فكري دارد
  .)81 - 80 :1368اسلامي ندوشن، (كند  مي

  نوشي لاله و گل  باده
 70كه تا بزاد و بشد جـام مـي ز كـف ننهـاد       وفــايي دهــربــيمگــر كــه لالــه بدانســت: ح
 170كار تو گو رنگ از ارغوان برخيز شكز ر  پياله بر كف گيرچو شاخ گل، پي عشرت: ن

ماية نقد بقا را كه ضمان  ،)310: ن /110: ح(دنيا بر نسية بهشت  دترجيح نق :ديگر موارد
بـازيگري،   ،)317: ن /297، 15: ح(بـاده   نكـرد  زدايـي  غـم  ،)38: ن /111: ح(خواهد شد؟ 
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شكند  ارباب هنر مي يآسمان كشت ،)309، 215: ن /90، 88: ح(و ستمگري فلك  ،گري حيله
 .)265: ن /264: ح( است ما وادي خاموشان لعاقبت، منز ،)285، 176: ن /261: ح(

  : شميسا بر اين باور است كهسيروس 
امي لحاظ انديشگي هم مشتمل بر عرفان عاشقانة ايراني است و هم روحية خي بهشعر حافظ 

غايت  بهاجتماعي يك رجل ديواني جمع شده و در يك منش شاعرانه ـ  كه با ذوق سياسي
  .)111: 1388شميسا، ( لطيف منتشر شده است

  
  هاي اجتماعي  مايه درون .5

  كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي
 136كننـد   چون نيـك بنگـري همـه تزويـر مـي       مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب: ح
 91نـد  ا سـت حكيم و عارف و زاهد همه ازين د  خـُورد صـوفينهـان، بـاده مـيبه زير خرقه: ن

 داري ديـن و عيان پرهيزگـاري  ديكي از دردهاي سنگين بر دل و جان حافظ رياكاري م
عايشان گوش جامعه را كر ساخته است ولي اگر به ژرفا و حقيقـت  داست كساني كه طبل ا

 ،بنـابراين  ؛هنر ديگري ندارنـد  كاري ناراستي و فريبشان نگريسته شود جز دروغ و  زندگي
  : شايسته گفته است جا و هيوسفي چه باستاد 

بسياري از معاصران او . رو بود هب ها و افكار محدود رو مشربي تنگحافظ در عصر خويش با 
دار نجات و هدايت همگان بودنـد و شـور و    داعيهبلكه  ،تنها متظاهر به صلاح و فضيلت نه

زاهـدان   ،رو نمود و ازايـن  ميها خام  بين اين ظاهرنگري ژرف رشاع ردر نظ. ا داشتندغوغاه
داد كه زهد و پرهيز نفروشند و به طاعت خويش عجب و غرور نداشته  ريايي را هشدار مي
كـه فقـط عشـق و    ، بودن ديگران اصرار نورزند و از بازي غيرت ايـزدي  باشند و در گمراه

  .)264: 1373يوسفي، ( نشوند غافلد، پذير ميه به غير را نوع توج اخلاص محض بي هر

  گدا معتبر شود 
ــب: ح ــوت رقي ــرتم از نخ ــاي حي  153! كـه گـدا، معتبـر شـود     يا رب مبـادا آن   در تنگن
 105هرگز گـداي كـوي مغـان معتبـر نشـد        در صدر چون حضور نبود آسـتان گزُيـد: ن

  مسلمانان  يانتقاد از مسلمان
ــده   گفتحديثم چه خوش آمد كه سحرگه مياين : ح ــر در ميكـ ــايي  بـ ــي ترسـ ــا دف و نـ  اي بـ
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ــر مســلماني از: ح ــنگ ــه حــافظ داردســتاي ــي      ك ــود فردايـ ــروز بـ ــي امـ ــر از پـ  349آه اگـ
ــراب: ن ــلماني خ ــد مس ــري ش ــلمانان نظي  172زينِ مسـلمانان بـرآي و در مسـلماني گريـز       از مس

دار و عميق است او با مسائل روبنايي و ظاهري جامعـه   ريشهطنزهاي حافظ ملايم ولي 
  .گذارد كار ندارد و بر روي فسادها و عيوب دردناك جامعه انگشت مي

اصطلاح با پنبه سربريدن، . زند ريشه مي هت را دارد كه با نرمي تمام بطنز حافظ اين خصوصي
هـاي او جامـة    تـرين انديشـه   انگيـز  غم   بهدربارة آن صادق است، و همين حضور دائمي طنز، 

) هاي مختلـف ادامـه دارد   صورت جوك هكه هنوز هم ب(قوم ايراني در طنز . پوشاند نشاطي مي
. اي اسـت بـراي خـروج سـموم از وجـود      روزنـه ؛ كرده است بار مصائب را اندكي سبك مي

ت به كمترين نهد، نشانة آن است كه اميد به حل مشكلا وقتي طنز پا به ميان مي ،ازسوي ديگر
. آورد ياد مي بهبين، آميختگي خنده و گريه را  چنين وضعي براي مرد روشن. درجة خود رسيده

  : حافظ زبان حال اين عده است
 گيـــرد زبـــان آتشــيـنم هســـت لــيـكن درنمـــي  خندم كه چون شمع اندر اين مجلس ميان گريه مي

  )63: 1368اسلامي ندوشن، (

  )نمد كلاه نو بلند همتي درويشا قدرتمندي(همتي درويشان  بلند
د: ح  100بســا شكســت كــه بــا افســر شــهي آورد   به جبر خاطر مـا كـوش كـاين كـلاه نمَـ
 291قفا به تاج فريـدون و تخـت جـم كـرده       به سر كلاه نمد، كج نشسـته بـر يـك سـو: ن

  )بلند همتي و نكوهش درخواست(بريم  نميما آبروي فقر و قناعت 
ــروي: ح ــا آب ــيم ــت نم ــر و قناع ــريمفق  29 !سـت ا با پادشه بگـوي كـه روزي مقـدر     ب
 201اي كه بگذري از آبروي خويش پل بسته  اي درازكـردهدست طمع چو پيش كسان: ن

  هاي آلوده و صوفيان و زاهدان رياكار  خرقهانتقاد از 
  جامعـة خـويش و همـة اعصـار     يگويـا  ندرد حافظ از درد جامعه جدا نيسـت او زبـا  

  . ايران است
ها را بـر   انسان دتنها در نهحافظ و هر شاعر راستين ...  گذارد ما مي محافظ انگشت روي آلا

هـاي   لحظـه (و بـالاتر از آن، بارهـا   . بـرد  آورد، بلكه خود بيش از ديگران رنج مـي  زبان مي
هر لحظه از عمر شاعر برابر بـا دو همـزاد مـرگ و     .شود ميرد و از نو زنده مي مي) سرايش

  .)16: 1385انوري، (زندگي است 
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 101گيـرد   شانش به جامي برنمي فروكه پير مي  من اين دلق مرقعّ را بخواهم سوختن روزي: ح
 121افتـد   كه طرح رندي و تقوا بـه هـم نمـي     مـــن ايـــن مرقـّــع الـــوان بيفكـــنم روزي: ن

كلـي و عمـومي    "من"او  "من"ترين عامل رواج او در بين مردم به نظر ما اين است كه  مهم
اجتماعي باشـد،   "من"خواه اين . است نه خصوصي، و اين امر در همة احوال صادق است

  .)135: 1370شميسا، (خواه عارفانه و خواه عاشقانه 

 مثال بياوريم،كه مشابهت تام با سخن حافظ دارد را نخواهد بود اگر غزلي از نظيري  جا بي
انديشه و عاطفه، رد پاي كلام حـافظ   نظراز ،سروده» واعظ«زيرا در غزلي كه نظيري با رديف 

در آن، زيـرا   ؛تـوان يافـت   تك ابيات آن، نظايري از شعر حـافظ مـي   مشهود است و براي تك
شود كـه   مي يافتهدور از خدا  نبي كوته ناناد ظهايي همچون اميدبخشي، انتقاد از واع مايه درون

لوحان، نادرسـت تفسـير    ساده برا براي فري قرآنترساند و  مردم آزاده را از عذاب اخروي مي
ماند كه سخن و بيان نظيري همچون كلام جادويي حافظ هنـري،   ولي شكيّ باقي نمي .كند مي

مخاطـب شـگفتي و لـذت ايجـاد كنـد و       نو ايهامي نيست تا در روح و جا ،رندانه، چند لايه
  . گذاري آن به پاية شعر حافظ نيست كه سخني ساده و مستقيم است درجة تأثير  جا ازآن

 كه ره ز قول تو دور است تا خدا واعظ  صـفا واعـظبـادرود پاك تو بـر ريـش
 نگاه كن تـو كجـايي و مـا كجـا واعـظ       تو از عذاب خدا مـا ز مغفـرت گـوييم

 مگر دل تو به حق نيسـت آشـنا واعـظ     ز دوري و بيگـانگي زنـي هـر دم نَفسَ
 اگر به حشر بـريم از تـو مـاجرا واعـظ      شد از وعيد تو پر، گوش ما چه گـويي
 تو را چـه زهـرة تكـذيب اوليـا واعـظ       ز جهلِ شوُم به وحـدت نيـاوري اقـرار

 توتيـا واعـظ  كشَدَ خداي به چشـم تـو     گــوييفــراز عــرش نشــان خــداي مــي
 ؟تو هيچ شرم نـداري ز مصـطفا واعـظ     كلام حق بـه غلـط تـا بـه كـي تفسـير

 ؟تــو را حيــا واعــظ قــرآننــداده آيــت   تو را فـروغ دهـد»نظيري«كجا حديث
  )211 - 210 :1379، نيشابوري نظيري(

يـا  عرفاني حافظ به خشم و خروش آيد و عرق تعصبش بجنبد، ـ  اگر كسي از طنزهاي ديني
شود يا خداي نخواسـته از   دار شود معلومست كه شوخي سرش نمي اش جريحه وجدان ديني

. آورد بار مـي  بهآري ايمان راسخ، نه تعصب بلكه شرح صدر و سعة صدر . خودش شك دارد
نـة ايرانيـان   يدر رسوخ ايمان خود حافظ، به شهادت سراسر ديـوانش و بـه اجمـاع شـش قر    

  .)221: 1384 مشاهي،رخ( ... ترديدي نيست ،اند ندة او بودهمسلماني كه نسل در نسل خوان
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  بخشي  اميد .6
  شدن به الطاف خداوندي واثق
 306خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداوندي   منـديگفـتم حـديث آرزوسحر بـا بـاد مـي: ح
 315هـاي مشـتاقي    گـردد بشـارت   فراموشم نمي  بــه الطــاف خداونــدي اميــد واثقــي دارم: ن
  
  ها و مضامين يكسان  مايه ديگر درون .7

به آب و دانه نگيرند مـرغ  ، )194: ن /52: ح(هايش  ها بر بهشت و نعمت برتري مقام انسان
تقصير صـبحدم  ، )266: ن /125: ح(بودن نقد دل يا وجود  عيار كم، )213: ن /4: ح(دانا را 

، )265: ن /204: ح(گريبـان چـاكي گـُل    ، )169: ن /281: ح() شدن نماز صبح شاعر قضا(
: ن /181: ح(تو خود حجاب خودي از ميان برخيـز  ، )148: ن /84: ح(مگس فرّ هما دارد 

داشتن گـُل سـرخ   ) زر(خرُده ، )59: ن /173: ح(خار مغيلان  ششوق كعبه و سرزن، )164
 ... . و، )250: ن /31: ح(كار سبكساران خوش است ، )321، 284: ن /317: ح(

  
  گيري نتيجه

 ؛نظيري نيشابوري از شاعران اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم هجـري قمـري اسـت   
كـه بـه شـعر     غزل نظيري بيش از آن. گيري است شكلدرحال سبك هندي تازه  كه زماني

شاعران مكتب وقوع، واسوخت و سبك هنـدي شـباهت داشـته باشـد بـه غـزل حـافظ        
كلامـش همـواره والا   . نيز تـأثير پذيرفتـه اسـت   هرچند كه از غزل سعدي ؛ شباهت دارد

هـاي عروضـي    كارگيري وزن هوي در ب. خورد يچشم م بهاوج و فرود در كلامش ؛ نيست
فعلـي   هاي غيـر  گاهي رديف. هاي ملايم و جويباري متمايل است همچون حافظ به وزن

 ـ   هناهموار ب دوري  هـا  كـارگيري آن  هكار گرفته كه شاعراني همچون سـعدي و حـافظ از ب
از نظر واژگان و تركيبات، سخن نظيـري نـوآوري و موسـيقي كـلام حـافظ را      . اند جسته
و استعارات نو به پاية سـخن حـافظ    ،شعر نظيري در ميزان كاربرد ايهام، تشبيهات. ندارد
است كه نام خود را از اين ديدگاه نيز در رديف پيروان مايل ولي نظيري بسيار  ،رسد نمي
 ،هـاي اجتمـاعي   مايـه  ويژه درون هب ،ها مايه از نظر درونشعر او . بت نمايدشمار حافظ ث بي

اگر در شعر حـافظ، لالـه سـاغرگير و نـرگس مسـتند       .بسيار به شعر حافظ شباهت دارد
اگر در شعر حـافظ  . شود پيماي مي كش و صبا قدح پيالهدر باور نظيري نيز چمن شود  مي
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بصران  بيكند نزد  شود نظيري نيز توصيه مي پوشانده ميپوش، سر پياله  خرقهآمدن   هنگام
اگر حافظ بر اين باور است كه وقتي خاك ميكده كحُلِ بصـر  . بر معاني پرده كشيده شود

كـردنِ خـاك    رو و نظيري نيز معتقد است كه رفـت  ؛توان نظر كرد به سرّ جام جم مي ،شود
كـه   بـالاخره ايـن   . ...دسـت يافـت و    شود به مهر سليمان و جام جم راه ميكده باعث مي

رياكاراني همچون زاهد، شيخ، واعظ، مفتي، محتسب از گزنـد طنـز حـافظ و نظيـري در     
  .امان نيستند
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